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صرفه‌جویی برای 
کمک به مردم جنوب

سحر جعفریان‌عصر | روزنامه‌نگار |  جنگ در جنوب شماری از لنج‌ها و قایق‌ها 

را سوزانده و شماری را هم از دریا و اسکله به خیابان‌ها و کوچه‌ها، پشت در و میان گزارش
حیاط خانه‌ها کشانده و شمار کمتری را نیز به عاقبت فروش فوری دچار کرده‌است؛ 

»لنج چوبی 500تنُی، موتور یانمار«، »یک فروند لنج تفریحی و سافاری، فایبرگلاس، موتور 1030اسب 
بخار«. این در حالی است که زندگی در جنوب در گروی لنج‌هاســت و نان بسیاری از بندرنشینان، مستقیم و 

غیرمستقیم‌ از دریانوردی آنها گرم می‌شود. گزارش زیر، روایت لنج‌داران جنوبی است در روزهای اخیر که جنگ و 
دریابست‌های )تردد ممنوع یا ناایمن( متعدد، هم نانشان را خشک کرده و هم جانشان را به تنگ آورده‌است.

نگاه

 لنج‌هایی که
هم نان و هم جان‌اند

آتش جنــگ تا بندرعبــاس هم رفتــه و صاحبان 
بسیاری از لنج‌ها را به رنج انداخته‌است. محمد برزگر 
صیاد است و پیش‌تر نان 6سر عائله را از لنج کهنه‌اش 
درمی‌آورد؛ »شبی که اســکله بندرعباس رو زدن 
با کمک صیادا چند تا کفی‌چــرخ‌دار جور کردیم و 
لنجامون رو از اسکله بردیم جلوی در خونه‌هامون...« 
نمی‌داند تا کی دریابست است؛ »قبلا هفته‌ای 3،4بار 
به دریا می‌زدیم و باز هشتمان گروی نهُ‌مان بود، حالا 

دیگه خودتون حساب کنید وضع‌مون چطوره. 
خیلیا دارن لنج یا مجوزشــون رو می‌فروشن تا با 
پولش چند وقــت دووم بیارن. بعضیا هم شــبونه 
سی ته‌لنجی یا سی ماهی راهی دریا می‌شن. سی 
هرچی باشــه ارزش جون آدمو نداره.« گواه جمله 
آخرش ماجرای ناخدا حســن است؛ »یکی، دو روز 
پیش، ناخدا حسن با جاشوهاش دریا بود که چند 
بغل )واحد اندازه‌گیری به زبان محلی؛ هر بغل، یک 
متر است( دورترش یه قایق موتوری رو با پهپاد زدن. 
جای ترکش‌های پهپاد به لنجش هســت. یا اصلا 
خالوعباس که هفته پیش با لنجش رفت و هنوز هم 
برنگشته؛‌ طفلی، بی‌بی‌سکینه، همسر خالوعباس 
که هر روز می‌ره اســکله و التماس دریا می‌کنه تا 

شویش رو پس بده.« 
خالوعباس لنجش را »کینگ« صدا می‌‎زد. محمد 
از صیادان اسکله شــنیده که خالوعباس اگر گوش 
به حرف دلالان بارهای دریایی نمی‌داد، الان ســر 
خانــه‌اش بود؛ »دلالایی هســتن کــه از وضعیت 
جنگ و گرفتاری مالی ملوانا سوءاستفاده می‌کنن 
تا اونا راهی دریا بشــن برای باربری‌هــای مجاز و 
غیرمجاز؛ مثل قاچاقچی‌های سوخت که این روزا 
بعضی جاشــوها رو متقاعد می‌کنن دستفروشــی 
بنزین کنن.« اینها تنها چند روایت مختصر از میان 
روایت‌های جنگ‌زده این روزها و شب‌های ساکنان 
جنوب کشور است که لنج، اوجشان است. لنج برای 
جنوب‌نشینان هم نان است و هم جان که از جنگ 

می‌میرد.

بمپور، تاسیســات آب و برق، پل‌ها و چابهار، بیمارستان، آسایشگاه نظامی مســافربری، برج مراقبت دریایی بندر بود، اما بعد، تا اســکله‌های صیادی و نظامی بنادر سیریک، قشم و بندرعباس محدود بــه بخش‌هایی از تاسیســات رقم خورد. جغرافیای جنگ ١٧تیرماه و بمب‌افکن در آسمان چابهار تا خارگ دوباره سایه‌اندازی پهپادهای شناسایی هم کم‌برق ساکنان بنادر و اسکله‌ها و زندگی گرم، شــرجی، کــم‌آب و حالا موشــک‌های دشــمن افتادند وسط همان پرنده بومی جنوب شــد؛ دوباره از صدای امــواج دریا و آواز شــالوها، در شهرهای نوار ساحلی جنوب، بلندتر از 17تیرماه دوباره صدای انفجار جنگ دور جدید از جنوب
مسیرهای مواصلاتی پیش آمد.

مسیر امن )دور از تنگه‌هرمز( دریا رفت و صید کرد، اما حالا واقعا خطرناکه. دیشب 3صیاد راهی‌شدن اما هنوز برنگشته‌اند...«پست را در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های مجازی منتشر کرده: »دریادلان عزیز، شاید تا 23 و 24تیرماه می‌شد از یه و مرتضی هرمزی، هوای اسکله کوهستک را سنگین کرده و حس‌وحال دریانوردی برای کمتر کسی گذاشته‌است. محسن این تونسته بودن با کلی قرض و پس‌انداز شناور بخرن. خودشون که شهید شدن و شناورهاشون هم از بین رفت.« سوگ امید عربی لنجدارا تو اسکله نگران نشسته بودن. امید و هرمز هم بودن.«‌ به این جمله که می‌رسد غصه‌اش تازه می‌شود؛ »اونا بعد از سال‌ها کاظمی از جاشوهای اسکله کوهستک شهرستان سیریک است؛ »18تیر به کوهستک حمله کردن؛‌ صبح زود. خیلی از که می‌گم لنجا رو از اسکله ببریم«، »خُل شدی؟ زن و بچه‌هامون گشنه بمونن؟« و »بمانیم کنار قایقامون...« محسن چی؟«، »نه بابا، کاری به جاهای غیرنظامی ندارن«، »چی می‌گی خالو؛‌ پس چطور مدرسه میناب رو زدن؟«، »من خبر جنگ که پیچید، بنادر و اسکله‌ها از جمعیت لنجداران و ماهیگیران و جاشوها شلوغ شد؛ »اگه اسکله رو بزنن لنگر جنگ در اسکله‌های جنوبی

قاتل لنج‌ها
 روایت صیادان و ملوانانی که روزهای متفاوتی را 

در بنادر جنوب ایران پشت‌سر می‌گذارند

این‌روزها که مردم جنوب در خط مقدم جنگ حاضرند 
و هر‌شب با شروع حملات دشمن، ردی از خرابی بر تن 
شهرهای جنوبی باقی می‌ماند، گرما هم امان مردم 
را بریده است. گرمای شــدید هوا و آسیب‌دیدگی 

تأسیسات تأمین برق دست‌به‌دست هم داد تا وزارت 
نیرو مردم را برای کمک به اهالی جنوب دعوت به یک 
چالش کند؛ صرفه‌جویی یک‌ساعته در اوج مصرف. 
در این پیام برای همراهی مردم ایران آمده اســت: 

»اگر هر یک از ما این همراهی کوچک را انجام دهیم، 
می‌توانیم با کاهش بار شبکه، به تأمین بهتر برق مردم 
جنوب کشور کمک کنیم و از فشار بر شبکه سراسری 

برق بکاهیم.«
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سلف در جیب 
وزارت علوم می‌خواهد یارانه غذای دانشجویان را به کیف پول 

الکترونیکی منتقل کند

# سرباز - قهرمان 
انعکاس شهادت سربازان وظیفه 
تیپ ۳۸۸ بمپور در فضای مجازی

تعدادی از جوانانی که تا چند روز قبل در لباس مقدس سربازی، 
زیر آسمان کویری بمپور دوران خدمت خود را می‌گذراندند 
دیگر هرگز به خانه بازنخواهند گشت. مادرانی که لحظه‌شماری 
می‌کردند تا فرزند جوانشان را در آغوش بکشند، حالا با آنها که 
پرچم روی تابوت‌هایشان است وداع می‌کنند. این جوانان، نه 
در میدان نبرد رو در رو، بلکه در آسایشگاه پادگان هدف حمله 
موشک‌های دشــمن قرار گرفتند و به شــهادت رسیدند. در 
حمله موشکی به پادگان نیروی زمینی ارتش 7تن از سربازان 
وظیفه به شهادت رسیدند. هر یک از این شهیدان، تکه‌ای از 
امید و آینده این سرزمین بودند که ناجوانمردانه از میان مردم 
ما ربوده شدند. فضای مجازی کشور با موجی از احساسات و 
واکنش‌های مردمی نســبت به این فاجعه مواجه شده است. 
کاربران شبکه‌های اجتماعی با به اشــتراک‌گذاری تصاویر و 
طرح‌های یادبود برای آنها #قهرمانان_بمپــور را در فضای 

مجازی ایجاد کردند.
بیشتر نوشــته‌ها درباره انجام وظیفه جوانان برای کشورشان 
بود: »هر ســرباز، امید یک خانواده و سرمایه یک ملت است. 
بمپور امروز بوی بهشت می‌دهد؛ بوی خون پاک پسرانی که 
جان دادند تا امنیت ایران باقــی بماند«، »بمپور فقط نام یک 
شهر نیست؛ نشانی از مظلومیت سربازانی است که جان خود را 
برای امنیت ایران فدا کردند. خون آنان فراموش نخواهد شد« 
و بعضی‌ها از ماندگاری آنها گفتنــد: »اگر روزی گلوی تاریخ 
خاموش شود، نام این سربازان همچنان بر تارک این سرزمین 
خواهد درخشید، چون آنها نه با جوهر قلم که با خون پاک خود، 
حماسه‌ای نوشتند که صفحه‌هایش هیچ‌گاه کهنه نمی‌شود«. 
دسته دیگری از کاربران از خانواده‌هایی یاد می‌کردند که دیگر 
پسران جوان خود را نخواهند دید: »تمام زندگی مادرانشان 

بودند، اما رفتند تا زندگی ما نرود...«.

بنا بر اعلام رئیس سازمان امور دانشجویان، این اعتبار 
مشابه شیوه پرداخت یارانه در برخی حوزه‌ها ازجمله 

نان است. دانشجویان از طریق سامانه‌ای که صندوق 
رفاه دانشجویان طراحی کرده است، غذای مورد‌نظر 
خود را انتخاب و ثبت می‌کنند. بخشی از هزینه غذا 
توسط دانشــجو پرداخت می‌شود و بخش عمده آن 

را دولت به‌صورت یارانه تأمین می‌کند. در سال اول 
اجرای طرح، دهک‌بندی دانشجویان اعمال نمی‌شود 
و همچنین محدودیتی برای دانشجویان نوبت دوم 

)شبانه( یا سنواتی درنظر گرفته نشده است.
اصل و شرح

شیرجه در اقیانوس ابر
روســتاهای ییلاقی و کوهپایه‌نشین 
سوادکوه با چشم‌اندازهای کوهستانی، 
جنگل‌های انبــوه و خانه‌های چوبی 
سنتی، در این روزهای گرم و آتشین 
درست شبیه تعبیر یک رؤیای جذاب برای فرار از گرما 
هستند. به این هوای خنک تماشای پدیده اقیانوس ابر در 
چمنزارهای وسیع این مناطق را هم اضافه کنید تا بدانید 

ایران عجب دردانه‌ای است.  
  عكس: حسن عیسی پور

قاب 
جامعه

نحوه اجرا چطور است؟

دانشجویان چه می‌گویند؟

 در گفت‌وگوی همشــهری با دانشجویان مهم‌ترین نگرانی آنها 
از اجرای این طرح نرخ یارانه پرداختی در برابر تورم موجود در 
جامعه است. اکثر این دانشجویان که مخالف این طرح هستند، 
می‌گویند اگر قیمت غذا بالا برود، اعتبار کیف پول هم به همان 
نسبت افزایش پیدا می‌کند یا نه؟ امیرحسین مومنی، دانشجوی 
یکی از دانشگاه‌های تهران هم با اشاره به کیفیت غذا به‌عنوان یکی 
دیگر از دغدغه‌های دانشجویی در برابر این طرح می‌گوید مسئله 
فقط شیوه پرداخت نیست؛ کیفیت پایین، تنوع کم و مشکلات 
بهداشتی غذا از مدت‌ها قبل محل اعتراض بوده و اگر فقط روش 
پرداخت تغییر کند اما کیفیت همــان بماند، اتفاق خاصی رخ 
نداده است. دغدغه‌ای را که امیرحســین مطرح می‌کند، رؤیا 
میراسماعیلی، دانشــجویی دیگر هم اینطور تکمیل می‌کند و 
می‌گوید اگر قیمت رستوران‌های طرف قرارداد از میزان یارانه 
بیشتر باشد، سهم پرداختی خودشــان افزایش پیدا می‌کند و 
در عمل هزینه تغذیه بالا می‌رود. همین موضوع باعث شده در 
کنار اســتقبال از افزایش حق انتخاب، پرسش‌های زیادی هم 
مطرح شود. آیا همه دانشگاه‌ها به تعداد کافی رستوران یا مراکز 
عرضه غذای طرف قرارداد خواهند داشــت؟ از طرف دیگر، چه 
نهادی قرار است بر کیفیت غذا و قیمت آن نظارت کند تا اعتبار 
دانشــجو در همان چند روز اول تمام نشود؟ البته در مقابل این 
مخالفان دانشجویی، بخشی از دانشجویان از این ایده استقبال 
کرده‌اند، چون معتقدند اگر چند رستوران یا تأمین‌کننده وجود 
داشته باشد، دیگر مجبور نیستند فقط غذای سلف را بخورند. 
اما همزمان این ســؤال را مطرح می‌کنند که در دانشگاه‌های 
شهرهای کوچک که شاید فقط یک یا 2مرکز طرف قرارداد وجود 

داشته باشد، این حق انتخاب چه معنایی خواهد داشت؟ 

مسئولان چه دفاعی از طرح دارند؟

در حاشیه نشست معاونان دانشجویی و دبیران شورای صنفی 
رفاهی دانشجویان کشور که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار 
شد سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با 
بیان اینکه این طرح براساس قانون بودجه سال۱۴۰۵ و ماده۷۳ 
ضوابط اجرایی بودجه اجرا می‌شــود، گفته در گذشــته دولت 
یارانه تغذیه را به دانشــگاه‌ها پرداخت می‌کرد و دانشگاه‌ها نیز 
از طریق انعقاد قرارداد با پیمانکاران، هزینه تهیه غذا را پرداخت 
می‌کردند اما در طرح جدید، این یارانه به‌صورت اعتبار در کیف 
پول دانشجویان شارژ می‌شــود و پول نقد به دانشجو پرداخت 
نخواهد شد. او مدعی است این شیوه می‌تواند علاوه بر افزایش 
شــفافیت در هزینه‌کرد منابع، موجب ارتقــای کیفیت و تنوع 
غذایی شود. به‌گفته او، در این مدل، دیگر پیمانکار غذا نداریم، 
بلکه تأمین‌کنندگان غذا فعالیت می‌کنند و هر دانشگاه می‌تواند 
متناسب با امکانات خود، از چندین تأمین‌کننده استفاده کند. 
حبیبا که گویی نگرانی‌های دانشجویان درباره اجرای این طرح 
و تورم‌های احتمالی در طول اجرای این طرح به گوشش رسیده، 
گفته با توجه به شرایط جنگی کشــور و احتمال افزایش تورم، 
این موضوع را در جلسات مستمر هفتگی با نماینده تام‌الاختیار 
ســازمان برنامه و بودجه مطــرح کرده‌ایم. ســازمان برنامه و 
بودجه اعلام کرده اســت که جای نگرانی نیست و منابع مورد 
نیاز متناسب با شــرایط تأمین خواهد شد. به‌گفته او، براساس 
برآوردهای انجام‌شده، در حال حاضر ‌۲۲همت برای اجرای این 
طرح اختصاص یافته است. علاوه بر این، بخشی از منابع نیز از 
محل اعتبارات یارانه‌ای و بودجه سنواتی تغذیه دانشگاه‌ها تأمین 
خواهد شــد. اینطور که حبیبا می‌گوید، این طرح فعلا در سال 
تحصیلی جدید مهرماه فقط در دانشگاه‌های دولتی اجرا می‌شود. 

فاطمه عسگری‌نیا | روزنامه‌نگار | تا همین چند سال پیش، وقت ناهار در بیشتر دانشگاه‌ها یک 
جامعه 

تصویر آشنا داشت؛ صفی که آرام‌آرام جلوی سلف شکل می‌گرفت، دانشجوهایی که کارتشان را امروز
روی دستگاه می‌کشیدند و سینی‌هایی که یکی پس از دیگری پر می‌شد. حالا قرار است این 
تصویر تغییر کند. وزارت علوم می‌گوید از سال تحصیلی آینده، یارانه غذای دانشجویان دیگر مستقیم به سلف 
یا پیمانکار پرداخت نمی‌شود، بلکه به کیف پول الکترونیکی هر دانشجو می‌رود؛ اعتباری که او می‌تواند با آن از 

مراکز طرف قرارداد غذا تهیه کند؛ تصمیمی که حالا مخالفان و موافقان خودش را دارد.

آهای لنج‌های سوخته،دلوم ماجراتونه

جنگ به لنج و قایق‌های اسکله بنود شهرستان مکث
عسلویه نیز آتش انداخت. فخرالدین ایوبی، 
ناخدای 37ساله روستای بنود به همشهری می‌گوید: »جنگ‌ 
بده، ولی به خدا بدترین جای اون، همین لنج‌سوزیه. برای ما 
جنوبیا لنج و قایق همه‌‌چیزه. اگه نباشــه چطور پول دراریم؟ 
کار دیگه بلد نیستیم.« لنج او ساعت حدود 9صبح 18تیرماه 
مقابل چشمانش در گوشه‌ای از اسکله سوخت و خاکسترش به 
آب نشست؛ »2تا موشک زدن. اون‌موقع من خونه بودم. پریدم 
ترک موتور همسایه و تا خود اسکله دعا خوندم، دعا خوندم...« 
آتش‌نشــانان شــهرداری چاه‌مبارک زودتر از فخرالدین و 
دیگر ماهیگیران رسیده بودند و آب به آتش 10فروند شناور 
موشک‌خورده می‌ریختند. فخرالدین کنجی از اسکله نشسته 
بود و به زندگی‌اش که داشــت می‌سوخت، نگاه می‌کرد. کنار 
دستش نیز ماهیگیران دیگری بر زمین زانو زده‌بودند. عکس و 
ویدئوی آن لحظه در شبکه‌های مجازی پربازدید شد و پیام‌های 
همــدردی از »جنوب قلبم درد گرفته« تــا »دلوم ماجراته« 

)دل‌نگرانتم( یکی پس از دیگری منتشر شده و می‌شود.


